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  )حيدر بابيه سلام(سلام بر حيدربابا 
  سروده استاد شهريار

  
ه استاد محمد حسين بهجتى تبريزى ملقب به شهريار است          حيدربابا نام كوهى در زادگا    

 منتشر شد و از آن زمـان تـا          1332نخستين بار در سال     » حيدربابايه سلام   « منظومة  . 
ليكن ترجمه بى بديل آن به شـعر منظـوم   . كنون به زبانهاى مختلفى ترجمه شده است    

جم در توضـيح هـدف      متـر . فارسى توسط دكتر بهروز ثروتيان شاهكارى ماندگار اسـت          
زيبـايى يـك شـعر در وزن و آهنـگِ           « : خود از انجام اين كار بسيار دشـوار مـى گويـد             

كلماتِ همنشين در يك بيت و هماهنگى آواها از نظر نرمى و درشتى و حتى برداشت و                 
فروداشتِ حركات نهاده شده كه ذوق و استعداد هنرمند آنها را به هم دوخته ، اسـت تـا       

از همين روسـت كـه هـر گونـه          . ا به صورتى مؤثر و دل انگيز بيان كند          خواست دل او ر   
تغيير در صورتِ شعر زيبايى و دلربايى آن را پريشان مى سازد بى آنكه شايد بـه شـكل                   

با اين حال مترجم معتقد است كه هيچ ترجمه اى          » . خيالى يا معنى آن لطمه اى بزند        
  .موجود در اين اثر نيست قادر به انتقال كاملِ بار احساسى و معنوى 

  
: منتقدان در توجيه ترجمه زيباى ايشان ايـن مثـل فرانـسوى را متـذكر شـده انـد كـه            

  .ترجمه به زن مى ماند اگر وفادار باشدزيبا نيست واگر زيبا باشد وفادار نيست
  

حيدربابا سندى زنده است ، و پرده اى رنگين و برجـسته از زنـدگى در روسـتا را نـشان          
زيـرا از طبيعـت     .  مضمون اغلب بندهاى آن شايستة ترسـيم و نقاشـى اسـت              .مى دهد   

قلب پاك و انسان دوستِ شهريار بر صحنه ها نور مى ريـزد       . جاندار سرچشمه مى گيرد     
نيمـى از ايـن منظومـه نامنامـه و     . و خوانندگان شعرش را به گذشت هاى دور مى بـرد       

ن و مردم زادگاه خود و حتى چشمه هـا  يادواره است كه شاعر در آن از خويشان وآشنايا      
و زمينها و صخره هاى اطراف خشگناب نام مى برد و هر يك را در شعر خود جـاودانگى                   

  .مى بخشد 
  
  
  
  
  



  محيدربابايا سلا  .....................................................   اسلام بر حيدرباب

   غرُّد آسمان حيدربابا چو ابر شَخدَ ،
  هاى تُند و خروشان شود روانسيلاب

  صف بسته دختران به تماشايش آن زمان
  بر شوكت و تبار تو بادا سلام من
  گاهى رود مگر به زبان تو نام من

  
  حيدربابا چو كبكِ تو پرّد ز روى خاك

  خرگوشِ زير بوته گرُيزد هراسناك
  باغت به گلُ نشسته و گلُ كرده جامه چاك

  اد كنممكن اگر شود ز منِ خسته ي
  دلهاى غم گرفته ، بدان ياد شاد كن

  
  چون چارتاق را فكِندَ باد نوبهار

  نوروزگُلى و قارچيچگى گردد آشكار
  بفشارد ابر پيرهن خود به مرغزار

  از ما هر آنكه ياد كند بى گزند باد
   درد ما چو كوه بزرگ و بلند باد :گو 
  

  حيدربابا چو داغ كند پشتت آفتاب
  وشد ز چشمه آبرخسار تو بخندد و ج

  يك دسته گلُ ببند براى منِ خراب
  بسپار باد را كه بيارد به كوى من

  باشد كه بخت روى نمايد به سوى من
  

   هميشه سر تو بلند باد حيدربابا ،
  از باغ و چشمه دامن تو فرّه مند باد
  از بعدِ ما وجود تو دور از گزند باد

  دنيا همه قضا و قدر ، مرگ ومير شد
   ز كُشتنِ فرزند سير شد ؟اين زال كى

  حيدربابا ، ايلديريملار شاخاندا  
  سئللر ، سولار ، شاققيلدييوب آخاندا

  قيزلار اونا صف باغلييوب باخاندا
  !سلام اولسون شوكتوزه ، ائلوزه 
  منيم دا بير آديم گلسين ديلوزه

  
  حيدربابا ، كهليك لرون اوچاندا

   ، قاچانداكول ديبينَّن دوشان قالخوب
  باخچالارون چيچكلنوب ، آچاندا

  بيزدن ده بير مومكون اولسا ياد ائله
  آچيلميان اوركلرى شاد ائله

  
  بايرام يئلى چارداخلارى ييخاندا

  نوروز گولى ، قارچيچكى ، چيخاندا
  آغ بولوتلار كؤينكلرين سيخاندا

  بيزدن ده بير ياد ائلييه ن ساغ اولسون
  يكلسين ، داغ اولسوندردلريميز قوى د

  
  !حيدربابا ، گون دالووى داغلاسين 

  !اوزون گولسون ، بولاخلارون آغلاسين 
  !اوشاخلارون بير دسته گول باغلاسين 

  يئل گلنده ، وئر گتيرسين بويانا
  بلكه منيم ياتميش بختيم اويانا

  
  ! سنون اوزون آغ اولسون  حيدربابا ،

  !اولسون باغ اولسون دؤرت بير يانون بولاغ 
  !بيزدن سورا سنون باشون ساغ اولسون 

نيا قضوم-دوايتيمدى-قدر ، اؤلو  
  دونيا بويى اوغولسوزدى ، يئتيمدى



  ز راه تو كج گشت راه من حيدربابا ، 
  عمرم گذشت و ماند به سويت نگاه من
  ديگر خبر نشد كه چه شد زادگاه من

  هيچم نظر بر اين رهِ پر پرپيچ و خم نبود
  هيچم خبر زمرگ و ز هجران و غم نبود

  
  بر حقِّ مردم است جوانمرد را نظر
  در گذرجاى فسوس نيست كه عمر است 

  ! عمر به سر مى برد مگر  نامرد مرد ،
   به خدا ، جاودانه ايم در مهر و در وفا ،

  ما را حلال كن ، كه غريب آشيانه ايم
  

  ميراژَدر آن زمان كه زند بانگِ دلنشين
  شور افكند به دهكده ، هنگامه در زمين

  از بهر سازِ رستمِ عاشق بيا ببين
  بى اختيار سوى نواها دويدنم

   مرغ پرگشاده بدانجا رسيدنمچون
  

  در سرزمينِ شنگل آوا ، سيبِ عاشقان
  رفتن بدان بهشت و شدن ميهمانِ آن

  !با سنگ ، سيب و بهِ زدن و ، خوردن آنچنان 
  در خاطرم چو خواب خوشى ماندگار شد

  روحم هميشه بارور از آن ديار شد
  

  حيدربابا ، قوُرى گؤل و پروازِ غازها
  ه ها سوزِ سازهادر سينه ات به گردن

  پاييزِ تو ، بهارِ تو ، در دشتِ نازها
  چون پرده اى به چشمِ دلم نقش بسته است

  وين شهريارِ تُست كه تنها نشسته است
  

  حيدربابا ، يولوم سنَّن كج اولدى
  عؤمروم كئچدى ، گلممه ديم ، گئج اولدى

  هئچ بيلمه ديم گؤزللرون نئج اولدى
   دؤنوم وار ار ،بيلمزيديم دؤنگه لر و

  ايتگين ليك وار ، آيريليق وار ، اولوم وار
  

  حيدربابا ، ايگيت امَك ايتيرمز
  عؤمور كئچر ، افسوس برَه بيتيرمز
  نامرد اولان عؤمرى باشا يئتيرمز

  بيزد ، واللاه ، اونوتماريق سيزلرى
  گؤرنمسك حلال ائدون بيزلرى

  
  حيدربابا ، ميراژدر سسلننده

   كويدن دوشنده-ينه سسدن كَند ايچ
  عاشيق رستم سازين ديللنديرنده
  يادوندادى نه هؤلَسك قاچارديم

  قوشلار تكين قاناد آچيب اوچارديم
  

  شنگيل آوا يوردى ، عاشيق آلماسى
  گاهدان گئدوب ، اوردا قوناق قالماسى

   هيوا سالماسى داش آتماسى ، آلما ،
  قاليب شيرين يوخى كيمين ياديمدا

  ويوب روحومدا ، هر زاديمدااثر ق
  

  حيدربابا ، قورى گؤلون قازلارى
  گديكلرين سازاخ چالان سازلارى
  كتَ كؤشنين پاييزلارى ، يازلارى
  بير سينما پرده سى دير گؤزومده

  تك اوتوروب ، سئير ائده رم اؤزومده
  



  حيدربابا ، زجادة شهر قراچمن
  چاووش بانگ مى زند آيند مرد و زن

  ريزد ز زائرانِ حرمَ درد جان وتن
  بر چشمِ اين گداصفتانِ دروغگو

  ر اين تمدنِ بى چشم و آبرونفرين ب
  

  شيطان زده است گول و زِ دِه دور گشته ايم
  كنده است مهر را ز دل و كور گشته ايم
  زين سرنوشتِ تيره چه بى نور گشته ايم
  اين خلق را به جان هم انداخته است ديو

  خود صلح را نشسته به خون ساخته است ديو
  

  هركس نظر به اشك كند شرَ نمى كند
  س به بستن خنجر نمى كندانسان هو

  بس كوردل كه حرف تو باور نمى كند
  جهنمّ شود به ما فردا يقين بهشت ، 

   محرمّ شود به ما ذيحجه ناگزير ،
  

  هنگامِ برگ ريزِ خزان باد مى وزيد
  از سوى كوه بر سرِ دِه ابر مى خزيد

  با صوت خوش چو شيخ مناجات مى كشيد
  دلها به لرزه از اثر آن صلاى حق

   مى شدند جمله درختان براى حقخم
  

  داشلى بولاخ مباد پر از سنگ و خاك و خسَ
  پژمرده هم مباد گل وغنچه يك نفَس
  از چشمه سارِ او نرود تشنه هيچ كس

  اى چشمه ، خوش به حال تو كانجا روان شدى
  چشمى خمُار بر افقِ آسمان شدى

  

   قره چمن جاداسى حيدربابا ،
  چووشلارين گَلرَ سسى ، صداسى

  ن قاداسىكربليا گئدنلري
  دوشسون بو آج يولسوزلارين گؤزونه

  تمدونون اويدوخ يالان سؤزونه
  

  حيدربابا ، شيطان بيزى آزديريب
  محبتى اوركلردن قازديريب

  قره گونون سرنوشتين يازديريب
  بيرينن جانينا-ساليب خلقى بير

  باريشيغى بلشديريب قانينا
  

  گؤز ياشينا باخان اولسا ، قان آخماز
   اولان بئلينه تاخمازانسان

  آمما حئييف كور توتدوغون بوراخماز
  !بهشتيميز جهنمّ اولماقدادير 

  !ذى حجه ميز محرمّ اولماقدادير 
  

  خزان يئلى يارپاخلارى تؤكنده
  بولوت داغدان يئنيب ، كنده چؤكنده

  شيخ الاسلام گؤزل سسين چكنده
  نيسگيللى سؤز اوركلره ديردى

   باش اَيردىآغاشلار دا آللاها
  

  !قومونان دولماسين -داشلى بولاخ داش
  !باخچالارى سارالماسين ، سولماسين 
  !اوردان كئچن آتلى سوسوز اولماسين 

  بولاخ ، خيرون اولسون آخارسان: دينه 
  خمُار باخارسان-افقلره خمُار

  



   ز صخره و سنگت به كوهسار حيدربابا ،
  وز پيِ او جوجه رهسپاركبكت به نغمه ، 

  از برّة سفيد و سيه ، گله بى شمار
  اى كاش گام مى زدم آن كوه و دره را

  را» چوپان و برّه « مى خواندم آن ترانة 
  

  در پهندشتِ سولى يِئر ، آن رشك آفتاب
   به پيچ و تاب جوشنده چشمه ها ز چمنها ،

  بولاغ اوتى شناورِ سرسبز روى آب
  ز آن دشت بگذرندزيبا پرندگان چون ا

  خلوت كنند و آب بنوشند و بر پرند
  

   به سنبله چين داسها نگر وقتِ درو ،
  گويى به زلف شانه زند شانه ها مگر

   شكارگر در كشتزار از پىِ مرغان ،
  دوغ است و نان خشك ، غذاى دروگران
  خوابى سبك ، دوباره همان كارِ بى كران

  
   چو غرصة خورشيد شد نهان حيدربابا ،

  خوردند شام خود كه بخوابند كودكان
  وز پشتِ ابر غمزه كند ماه آسمان

  از غصه هاى بى حدِ ما قصه ساز كن
  چشمان خفته را تو بدان غصه باز كن

  
  قارى ننه چو قصة شب ساز ميكند

  كولاك ضربه اى زده ، در باز مى كند
  با گرگ ، شَنگُلى سخن آغاز مى كند

  دكىاى كاش بازگشته به دامان كو
  يك گل شكفتمى به گلستان كودكى

  

  حيدر بابا ، داغين ، داشين ، سره سى
  كهليك اوخور ، داليسيندا فره سى

  ولارين آغى ، بوزى ، قره سىقوز
  دره لر اوزونى-بير گئديديم داغ

  »چوبان ، قيتر قوزونى «  :  اوخويئديم
  

  حيدر بابا ، سولى يئرين دوزونده
  بولاخ قئنير چاى چمنين گؤزونده

  بولاغ اوتى اوزر سويون اوزونده
  گؤزل قوشلار اوردان گليب ، گئچللر

  چللرخلوتليوب ، بولاخدان سو اي
  

  بىچين اوستى ، سونبول بيچن اوراخلار
  ايله بيل كى ، زولفى دارار داراخلار
  شكارچيلار بيلديرچينى سوراخلار

  بيچين چيلر آيرانلارين ايچللر
  بيرهوشلانيب ، سوننان دوروب ، بيچللر

  
  حيدربابا ، كندين گونى باتاندا

  اوشاقلارون شامين ئييوب ، ياتاندا
  گؤز آتاندا-وب ، قاشآى بولوتدان چيخ

  بيزدن ده بير سن اونلارا قصه ده
  قصه ميزده چوخلى غم و غصه ده

  
  قارى ننه گئجه ناغيل ديينده

  باجانى دؤينده-كولك قالخيب ، قاپ
  قورد گئچينين شنگولوسون يينده

  من قاييديب ، بيرده اوشاق اولئيديم
  بير گول آچيب ، اوندان سورا سولئيديم

  



  آن لقمه هاى نوشِ عسل پيشِ عمه جان
  خوردن همان و جامه به تن كردنم همان

  !در باغ رفته شعرِ متل خواندن آنچنان 
  !آن روزهاى نازِ خودم را كشيدنم 

  !چو بى سوار گشته به هر سو دويدنم 
  

  هچى خاله به رود كنار است جامه شوى
  ه كاهگلِ بام ، كرده روىممد صادق ب

  ما هم دوان ز بام و زِ ديوار ، كو به كوى
  بازى كنان ز كوچه سرازير مى شديم

  !ما بى غمان ز كوچه مگر سير مى شديم 
  

  آن شيخ و آن اذان و مناجات گفتنش
  مشدى رحيم و دست يه لباده بردنش

  حاجى على و ديزى و آن سير خوردنش
  شادبوديم بر عروسى وخيرات جمله 

  !هر چه باد باد ! ما را چه غم ز شادى و غم 
  

  اسبِ ملكِ نياز و ورنديل در شكار
  كج تازيانه مى زد و مى تاخت آن سوار

  ديدى گرفته گردنه ها را عقاب وار
  ! دختران چه منظره ها ساز كرده اند  وه ،

  !بر كوره راه پنجره ها باز كرده اند 
  

  ن ديار ، به جشن عروسى در آ حيدربابا
   فتيله فروشند بار بار-زنها حنا 

  داماد سيب سرخ زند پيش پاىِ يار
  مانده به راهِ دختركانِ تو چشمِ من
  در سازِ عاشقانِ تو دارم بسى سخن

  

ه جانين بال بلله سين ييه رديمعم  
  سوننان دوروب ، اوس دونومى گييه رديم

  باخچالاردا تيرينگَنى دييه رديم
  !آى اؤزومى او ازديرن گونلريم 

  !آغاج مينيپ ، آت گزديرن گونلريم 
  

  هچى خالا چايدا پالتار يوواردى
  ممد صادق داملارينى سوواردى

  دوواردىهئچ بيلمزديك داغدى ، داشدى ، 
  هريان گلدى شيلاغ آتيب ، آشارديق

  غمسيز ياشارديق-آللاه ، نه خوش غمسيز
  

  شيخ الاسلام مناجاتى دييه ردى
  مشدَرحيم لباده نى گييه ردى

  مشدْآجلى بوز باشلارى ييه ردى
  بيز خوشودوق خيرات اولسون ، توى اولسون

  فرق ائلمَز ، هر نولاجاق ، قوى اولسون
  

  از ورنديلين سالاردىملك ني
  آتين چاپوپ قئيقاجيدان چالاردى
  قيرقى تكين گديك باشين آلاردى

  دولائيا قيزلار آچيپ پنجره
  !پنجره لرده نه گؤزل منظره 

  
  حيدربابا ، كندين تويون توتاندا

  پيلته ساتاندا-گلينلر ، حنا-قيز
  بيگ گلينه دامنان آلما آتاندا

  ارمنيم ده او قيزلاروندا گؤزوم و
  عاشيقلارين سازلاريندا سؤزوم وار

  



  از عطر پونه ها به لبِ چشمه سارها
  از هندوانه ، خربزه ، در كشتزارها
  از سقزّ و نبات و از اين گونه بارها

  هنم با چنان اثرمانده است طعم در د
  كز روزهاى گمشده ام مى دهد خبر

  
  نوروز بود و مرغ شباويز در سرود
  جورابِ يار بافته در دستِ يار بود

  آويخته ز روزنه ها شالها فرود
  !اين رسم شال و روزنه خود رسم محشرى است 

  !عيدى به شالِ نامزدان چيز ديگرى است 
  

  با گريه خواستم كه همان شب روم به بام
  شالى گرفته بستم و رفتم به وقتِ شام

  آويخته ز روزنة خانة غلاُم
  جوراب بست و ديدمش آن شب ز روزنه

  بگريست خاله فاطمه با ياد خانْ ننه
  

  در باغهاى ميرزامحمد ز شاخسار
  آلوچه هاى سبز وترُش ، همچو گوشوار

  وان چيدنى به تاقچه ها اندر آن ديار
  ته اندصف بسته اند و بر رفِ چشمم نشس

  صفها به خط خاطره ام خيمه بسته اند
  

  نوروز را سرشتنِ گِلهايِ چون طلا
  با نقش آن طلا در و ديوار در جلا

  هر چيدنى به تاقچه ها دور از او بلا
  رنگ حنا و فَندْقة دست دختران

  دلها ربوده از همه كس ، خاصه مادران
  

  حيدربابا ، بولاخلارين يارپيزى
  بوستانلارين گول بسرى ، قارپيزى

  چرچيلرين آغ ناباتى ، ساققيزى
  ايندى ده وار داماغيمدا ، داد وئرر
  ايتگين گئدن گونلريمدن ياد وئرر

  
  بايراميدى ، گئجه قوشى اوخوردى

  وردىآداخلى قيز ، بيگ جورابى توخ
  هركس شالين بير باجادان سوخوردى
  !آى نه گؤزل قايدادى شال ساللاماق 

  !بيگ شالينا بايرامليغين باغلاماق 
  

  شال ايسته ديم منده ائوده آغلاديم
  بير شال آليب ، تئز بئليمه باغلاديم
  غلام گيله قاشديم ، شالى ساللاديم

  فاطمه خالا منه جوراب باغلادى
  ب ، آغلادىخان ننه مى يادا سالي

  
  حيدربابا ، ميرزممدين باخچاسى

  شيرين آلچاسى-باخچالارين تورشا
  گلينلرين دوزمه لرى ، طاخچاسى

  هى دوزولر گؤزلريمين رفينده
  خيمه وورار خاطره لر صفينده

  
  بايرام اولوب ، قيزيل پالچيق ازَللر
  ناققيش ووروب ، اوتاقلارى بزلَلر

  رطاخچالارا دوزمه لرى دوزلل
  گلينين فندقچاسى ، حناسى-قيز

  هوسله نر آناسى ، قايناناسى
  



  با پيك بادكوبه رسد نامه و خبر
  ز شير ، بام و درزايند گاوها و پر ا

  آجيلِ چارشنبه ز هر گونه خشك و تر
  آتش كنند روشن و من شرح داستان
  :خود با زبان تركىِ شيرين كنم بيان 

  آتيل ماتيل چرشنبه «  :قيزلار دييه ر 
  »آينا تكين بختيم آچيل چرشنبه 

  
  با تخم مرغ هاى گُلى رنگِ پرنگار
  با كودكان دهكده مى باختم قمِار

  ار و مادرِ ما هم در انتظارما در قمِ
  من داشتم بسى گل وقاپِ قمارها

  از دوستان على و رضا يادگارها
  

  نوروزعلى و كوفتنِ خرمنِ جوش
  پوشال جمع كردنش و رفتن از نوُش
  از دوردستها سگ چوپان و عوعوش

  ديدى كه ايستاده الاغ از صداى سگ
  با گوشِ تيز كرده براى بلايِ سگ

  
  مدنِ گلةّ دوابوقتِ غروب و آ

  در بندِ ماست كرُّة خرها به پيچ و تاب
  گلهّ رسيده در ده و رفته است آفتاب

  بر پشتِ كرّه ، كرّه سوارانِ دِه نگر
  جز گريه چيست حاصل اين كار ؟ بهِ نگر

  
  شبها خروشد آب بهاران به رودبار

  در سيل سنگ غرُّد و غلتد ز كوهسار
  چشمانِ گرگ برق زند در شبانِ تار

  سگها شنيده بويِ وى و زوزه مى كشند

  باكى چى نين سؤزى ، سووى ، كاغيذى
  اينكلرين بولاماسى ، آغوزى

  چرشنبه نين گيردكانى ، مويزى
  آتيل ماتيل چرشنبه« : قيزلار دييه ر 

  »آينا تكين بختيم آچيل چرشنبه 
  
  
  

  يومورتانى گؤيچك ، گوللى بويارديق
  شديريب ، سينانلارين سويارديقچاققي

  اويناماقدان بيرجه مگر دويارديق ؟
  على منه ياشيل آشيق وئرردى

  ارضا منه نوروزگولى درردى
  

  نوروز على خرمنده ول سورردى
  گاهدان يئنوب ، كولشلرى كورردى
  داغدان دا بير چوبان ايتى هورردى

  اوندا ، گؤردن ، اولاخ اياخ ساخلادى
  خيب ، قولاخلارين شاخلادىداغا با

  
  آخشام باشى ناخيرينان گلنده

  قودوخلارى چكيب ، ووراديق بنده
  ناخير گئچيب ، گئديب ، يئتنده كنده
  حيوانلارى چيلپاق مينيب ، قووارديق

  سؤز چيخسايدى ، سينه گريب ، سووارديق
  

  ياز گئجه سى چايدا سولار شاريلدار
  قَيه لر سئلده آشيب خاريلدار-داش

  قارانليقدا قوردون گؤزى پاريلدار
  ايتر ، گؤردون ، قوردى سئچيب ، اولاشدى



  گرگان گريخته ، به زمين پوزه مى كشند
  

  بر اهل ده شبانِ زمستان بهانه اى است
  وان كلبة طويله خودش گرمخانه اى است

  در رقصِ شعله ، گرم شدن خود فسانه اى است
  سِنجد ميان شبچره با مغز گردكان

  صحبت چو گرم شد برود تا به آسمان
  

  كوبه پسرخاله ام شُجاآمد ز باد
  با قامتى كشيده و با صحبتى رسا
  در بام شد سماور سوقاتيش به پا
  از بختِ بد عروسى او شد عزاى او
  آيينه ماند و نامزد و هاى هايِ او

  
  چشمانِ ننه قيز به مثلَ آهوى خُتنَ

  رخشنده را سخن چو شكر بود در دهن
  تركى سروده ام كه بدانند ايلِ من

  نى است ولى نام ماندگاراين عمر رفت
  تنها ز نيك و بد مزه در كام ماندگار

  
  پيش از بهار تا به زمين تابد آفتاب

  با كودكان گلولة برفى است در حساب
  پاروگران به سرسرة كوه در شتاب

  گويى كه روحم آمده آنجا ز راه دور
   برفگير شده مانده در حضور چون كبك ،

  
   پيرزن كلافِ رسنهاى رنگين كمان ،

  خورشيد ، روى ابر دهد تاب آن رسن
  دندان گرگ پير چو افتاده از دهن

  از كوره راه گله سرازير مى شود

  قورددا ، گؤردون ، قالخيب ، گديكدن آشدى
  

  قيش گئجه سى طؤله لرين اوتاغى
  كتليلرين اوتوراغى ، ياتاغى
  بوخاريدا يانار اوتون ياناغى

  شبچره سى ، گيردكانى ، ايده سى
  اق سسى دانيشم-كنده باسار گولوب 

  
  شجاع خال اوغلونون باكى سوقتى

  دامدا قوران سماوارى ، صحبتى
  ياديمدادى شسلى قدى ، قامتى

  جؤنممه گين تويى دؤندى ، ياس اولدى
  ننه قيزين بخت آيناسى كاس اولدى

  
  حيدربابا ، ننه قيزين گؤزلرى

  شيرين سؤزلرى-رخشنده نين شيرين
  تركى دئديم اوخوسونلار اؤزلرى

  نلر كى ، آدام گئدر ، آد قالاربيلسي
  پيسدن آغيزدا بير داد قالار-ياخشى

  
  ياز قاباغى گون گونئيى دؤينده

  كند اوشاغى قار گوالله سين سؤينده
  كوركچى لر داغدا كورك زوينده
  منيم روحوم ، ايله بيلون اوردادور

  كهليك كيمين باتيب ، قاليب ، قاردادور
  

  شينىقارى ننه اوزاداندا اي
  گون بولوتدا اَييرردى تشينى

  قورد قوجاليب ، چكديرنده ديشينى
  سورى قالخيب ، دولائيدان آشاردى



  لبريز ديگ و باديه از شير مى شود
  

  دندانِ خشم عمه خديجه به هم فشرد
  كزِ كرد ملاباقر و در جاى خود فُسرد

   دود جهان را به كام برد روشن تنور و ،
  خ تنور آمده به جوشقورى به روى سي

  در توى ساج ، گندم بوداده در خروش
  

  جاليز را به هم زده در خانه برده ايم
   طبقها سپرده ايم-در خانه ها به تخته 

  از ميوه هاى پخته و ناپخته خورده ايم
  تخم كدوى تنبل و حلوايى و لبو

  خوردن چنانكه پاره شود خمُره و سبو
  

  از ورزغان رسيده گلابى فروشِ ده
  از بهر اوست اين همه جوش و خروشِ ده

  دنياى ديگرى است خريد و فروش ده
  ما هم شنيده سوى سبدها دويده ايم
  گندم بداده ايم و گلابى خريده ايم

  
  مهتاب بود و با تقى آن شب كنار رود
  من محو ماه و ماه در آن آب غرق بود

  زان سوى رود ، نور درخشيد و هر دو زود
  ويديم سوى دهو د! گفتيم آى گرگ 

  چون مرغ ترس خورده پريديم توى ده
  
  
  
  
  

  بايدالارين سوتى آشيب ، داشاردى
  

  خجه سلطان عمه ديشين قيساردى
  ملا باقر عم اوغلى تئز ميساردى

  تندير يانيب ، توسسى ائوى باساردى
  ىچايدانيميز ارسين اوسته قاينارد
  قوورقاميز ساج ايچينده اويناردى

  
  بوستان پوزوب ، گتيررديك آشاغى

  طاباغى-دولدوريرديق ائوده تاختا
  تنديرلرده پيشيررديك قاباغى

  اؤزون ئييوب ، توخوملارين چيتدارديق
  چوخ يئمكدن ، لاپ آز قالا چاتدارديق

  
  ورزغان نان آرموت ساتان گلنده
  هاوشاقلارين سسى دوشردى كند
  بيزده بوياننان ائشيديب ، بيلنده

  شيللاق آتيب ، بير قيشقريق سالارديق
  بوغدا وئريب ، آرموتلاردان آلارديق

  
  ميرزاتاغى نان گئجه گئتديك چايا
  من باخيرام سئلده بوغولموش آيا

  بيردن ايشيق دوشدى اوتاى باخچايا
  اى واى دئديك قورددى ، قئيتديك قاشديق

  ت كوللوكدن آشديقهئچ بيلمه ديك نه وق
  
  
  
  
  



  حيدربابا ، درخت تو شد سبز و سربلند
  ليك آن همه جوانِ تو شد پير و دردمند

  گشتند برّه هاى فربه تو لاغر و نژند
  خورشيد رفت و سايه بگسترد در جهان

  چشمانِ گرگها بدرخشيد آن زمان
  

  گويند روشن است چراغ خداى ده
  است چشمة مسجد براى دهداير شده 

  راحت شده است كودك و اهلِ سراى ده
  !منصور خان هميشه توانمند و شاد باد 

  !در سايه عنايت حق زنده ياد باد 
  

  حيدربابا ، بگوى كه ملاى ده كجاست ؟
  آن مكتب مقدسِ بر پايِ ده كجاست ؟

  آن رفتنش به خرمن و غوغاى ده كجاست ؟
  !م باد از من به آن آخوند گرامى سلا

  !عرض ارادت و ادبم در كلام باد 
  

  تبريز بوده عمه و سرگرم كار خويش
  ما بى خبر ز عمه و ايل و تبار خويش
  برخيز شهريار و برو در ديار خويش

  بابا بمرد و خانة ما هم خراب شد
  هر گوسفندِ گم شده ، شيرش برآب شد

  
  دنيا همه دروغ و فسون و فسانه شد

  مان روانه شدكشتي عمر نوح و سلي
  ناكام ماند هر كه در اين آشيانه شد

  بر هر كه هر چه داده از او ستانده است
  نامى تهى براى فلاطون بمانده است

  

  حيدربابا ، آغاجلارون اوجالدى
  آمما حئييف ، جوانلارون قوجالدى
  توخليلارون آريخلييب ، آجالدى

  كؤلگه دؤندى ، گون باتدى ، قاش قرَلَدى
  قوردون گؤزى قارانليقدا برلَدى

  
  ائشيتميشم يانير آللاه چيراغى
  داير اولوب مسجديزون بولاغى

  ندين ائوى ، اوشاغىراحت اولوب ك
  قولى وار اولسون-منصورخانين الي

  هاردا قالسا ، آللاه اونا يار اولسون
  

  حيدربابا ، ملا ابراهيم وار ، يا يوخ ؟
  مكتب آچار ، اوخور اوشاقلار ، يا يوخ ؟

   يا يوخ ؟ خرمن اوستى مكتبى باغلار ،
  مندن آخوندا يتيررسن سلام

  مادبلى بير سلامِ مالاكلا
  

  خجه سلطان عمه گئديب تبريزه
  آمما ، نه تبريز ، كى گلممير بيزه

  بالام ، دورون قوياخ گئداخ ائمميزه
  آقا اؤلدى ، تو فاقيميز داغيلدى

  قويون اولان ، ياد گئدوبن ساغيلدى
  

  حيدربابا ، دونيا يالان دونيادى
  سليماننان ، نوحدان قالان دونيادى

  سالان دونيادىاوغول دوغان ، درده 
  هر كيمسيه هر نه وئريب ، آليبدى
  افلاطوننان بير قورى آد قاليبدى

  



  حيدربابا ، گروه رفيقان و دوستان
  برگشته يك يك از من و رفتند بى نشان
  مرد آن چراغ و چشمه بخشكيد همچنان

  خورشيد رفت روى جهان را گرفت غم
  ا خرابة شام است دم به دمدنيا مر

  
  قِپچاق رفتم آن شب من با پسر عمو
  اسبان به رقص و ماه درآمد ز روبرو

  خوش بود ماهتاب در آن گشتِ كو به كو
  اسب كبودِ مش ممى خان رقص جنگ كرد

  غوغا به كوه و دره صداى تفنگ كرد
  

  در درة قرَه كول و در راه خشگناب
   آبدر صخره ها و كبك گداران و بندِ

  كبكانِ خالدار زرى كرده جاى خواب
  زانجا چو بگذريد زمينهاى خاك ماست

  اين قصه ها براى همان خاكِ پاك ماست
  

  امروز خشگناب چرا شد چنين خراب ؟
  كه مانده ز سادات خشگناب ؟: با من بگو 

   كجا هست آن جناب ؟ امَير غفار كو ؟
  آن بركه باز پر شده از آبِ چشمه سار ؟

  گشته چشمه و پژمرده كشتزار ؟يا خشك 
  

  آميرغفار سرورِ سادات دهر بود
  در عرصه شكار شهان نيك بهر بود
  با مرد شَهد بود و به نامرد زهر بود

  لرزان براى حقِّ ستمديدگان چو بيد
  چون تيغ بود و دست ستمكار مى بريد

  

  حيدربابا ، يار و يولداش دؤندولر
  بير منى چؤلده قويوب ، چؤندولر-بير

  چشمه لريم ، چيراخلاريم ، سؤندولر
  يامان يئرده گؤن دؤندى ، آخشام اولدى

  دونيا منه خرابه شام اولدى
  

  ينان گئدن گئجه قيپچاغاعم اوغل
  آى كى چيخدى ، آتلار گلدى اويناغا
  ديرماشيرديق ، داغلان آشيرديق داغا
  مش ممى خان گؤى آتينى اويناتدى

  تفنگينى آشيردى ، شاققيلداتدى
  

  حيدربابا ، قره كولون دره سى
  خشگنابين يولى ، بندى ، بره سى
  اوردا دوشرَ چيل كهليگين فره سى

  ر يوردوموزون اؤزونهاوردان گئچ
  بيزده گئچك يوردوموزون سؤزونه

  
  خشگنابى يامان گونه كيم ساليب ؟

  سيدلردن كيم قيريليب ، كيم قاليب ؟
  داشينى كيم آليب ؟-آميرغفار دام

  بولاخ گنه گليب ، گؤلى دولدورور ؟
  ياقورويوب ، باخچالارى سولدورور ؟

  
  آمير غفار سيدلرين تاجييدى

  ائتمه سى قيقاجييدىشاهلار شكار 
  مرده شيرين ، نامرده چوخ آجييدى

  مظلوملارين حقىّ اوسته اَسردى
  ظالم لرى قيليش تكين كَسردى

  



  مير مصطفى و قامت و قد كشيده اش
  آن ريش و هيكل چو تولستوى رسيده اش

  شكرّ زلب بريزد و شادى ز ديده اش
  او آبرو عزتّ آن خشگناب بود

  در مسجد و مجالس ما آفتاب بود
  

  مجدالسادات خندة خوش مى زند چو باغ
  چون ابر كوهسار بغرُّد به باغ و راغ

  حرفش زلال و روشن چون روغن چراغ
  با جبهتِ گشاده ، خردمند ديه بود
  چشمان سبز او به زمرّد شبيه بود

  
  آن سفره هاى باز پدر ياد كردنى است
  آن ياريش به ايل من انشا كردنى است
  روحش به ياد نيكى او شاد كردنى است

  وارونه گشت بعدِ پدر كار روزگار
  خاموش شد چراغ محبت در اين ديار

  
  بشنو ز ميرصالح و ديوانه بازيش

  سيد عزيز و شاخسى و سرفرازيش
  ميرممد و نشستن و آن صحنه سازيش

  مروز گفتنم همه افسانه است و لافا
  بگذشت و رفت و گم شد و نابود ، بى گزاف

  
  بشنو ز مير عبدل و آن وسمه بستنش
  تا كُنج لب سياهى وسمه گسستنش
  از بام و در نگاهش و رعنا نشستنش
  !شاه عباسين دوربونى ، يادش بخير 

  !خشگنابين خوش گونى ، يادش بخير 
  

  مير مصطفا دايى ، اوجابوى بابا
  هيكللى ،ساققاللى ، تولستوى بابا
  ائيلردى ياس مجلسينى توى بابا

  خشگنابين آبروسى ، ارَدمى
  كمَىمسجدلرين ، مجلسلرين گؤر

  
  مجدالسادات گولردى باغلاركيمى
  گورولدردى بولوتلى داغلاركيمى
  سؤز آغزيندا اريردى ياغلاركيمى

  آلنى آچيق ، ياخشى درين قاناردى
  ياشيل گؤزلر چيراغ تكين ياناردى

  
  منيم آتام سفره لى بير كيشييدى
  ائل اليندن توتماق اونون ايشييدى

  گؤزللرين آخره قالميشييدى
   سورا دؤنرگه لر دؤنوبلراوننان

  محبتين چيراخلارى سؤنوبلر
  

  ميرصالحين دلى سولوق ائتمه سى
  مير عزيزين شيرين شاخسىِ گئتمه سى

  ميرممدين قورولماسى ، بيتمه سى
  ايندى دئسك ، احوالاتدى ، ناغيلدى

  گئچدى ، گئتدى ، ايتدى ، باتدى ، داغيلدى
  

  مير عبدولون آيناداقاش ياخماسى
  جيلريندن قاشينين آخماسىجؤ

  دوواردان باخماسى-بويلانماسى ، دام
  !شاه عباسين دوربونى ، يادش بخير 

  !خشگنابين خوش گونى ، يادش بخير 
  



  ته در تنورعمه ستاره نازك را بس
  هر دم ربوده قادر از آنها يكى به روز

  چون كرُّه اسب تاخته و خورده دور دور
  آن صحنة ربودنِ نان خنده دار بود

  !سيخ تنور عمه عجب ناگوار بود 
  

  گويند مير حيدرت اكنون شده است پير
  برپاست آن سماور جوشانِ دلپذير

  شد اسب پير و ، مى جود از آروارِ زير
  فتاده كُنج لب و گشته گوش كرابرو 

  بيچاره عمه هوش ندارد به سر دگر
  

  مير عبدل آن زمان كه دهن باز مى كند
  عمه خانم دهن كجى آغاز مى كند

  با جان ستان گرفتنِ جان ساز مى كند
  تا وقت شام و خوابِ شبانگاه مى رسد

  شوخى و صلح و دوستى از راه مى رسد
  

  بفضهّ خانم گزُيدة گلهاى خشگنا
  يحيى ، غلامِ دختر عمو بود در حساب

  رخساره نيز بود هنرمند و كامياب
  سيد حسين ز صالح تقليد مى كند

  با غيرت است جعفر و تهديد مى كند
  

  از بانگ گوسفند و بز و برّه و سگان
  غوغا به پاست صبحدمان ، آمده شبان

  در بندِ شير خوارة خود هست عمه جان
  نورهابيرون زند ز روزنه دود تَ

  از نانِ گرم و تازه دمد خوش بخورها
  

  ستاره عمه نزيك لرى ياپاردى
  ميرقادر ده ، هر دم بيرين قاپاردى

  قاپيپ ، يئيوب ، دايچاتكين چاپاردى
  ىگولمه ليدى اونون نزيك قاپپاس
  عمه مينده ارسينينين شاپپاسى

  
  حيدربابا ، آمير حيدر نئينيور ؟

  يقين گنه سماوارى قئينيور
  داى قوجاليب ، آلت انگينن چئينيور
  قولاخ باتيب ، گؤزى گيريب قاشينا

  يازيق عمه ، هاوا گليب باشينا
  

  خانم عمه ميرعبدولون سؤزونى
  گؤزونى-ائشيدنده ، ايه ر آغز

  دا وئرر اونون اؤزونىملكْامِ
  دعوالارين شوخلوغيلان قاتاللار

  اتى يئيوب ، باشى آتيب ، ياتاللار
  

  فضهّ خانم خشگنابين گولييدى
  آميريحيا عمقزينون قولييدى

  رخساره آرتيستيدى ، سؤگولييدى
  سيد حسين ، مير صالحى يانسيلار
  آميرجعفر غيرتلى دير ، قان سالار

  
  ر گَلرَدىسحر تئزدن ناخيرچيلا

  قوزى دام باجادا ملرَدى-قويون
  عمه جانيم كؤرپه لرين بلرَدى
  تنديرلرين قوزاناردى توسيسى

  چؤركلرين گؤزل اييى ، ايسيسى
  



  پرواز دسته دستة زيبا كبوتران
  گويى گشاده پردة زرين در آسمان

  در نور ، باز و بسته شود پرده هر زمان
  در اوج آفتاب نگر بر جلال كوه

  زيبا شود جمال طبيعت در آن شكوه
  

  گر كاروان گذر كند از برفِ پشت كوه
  آن گروه زيرى ، شب راه گم كند به سرا

  باشم به هر كجاى ، ز ايرانِ پرشكُوه
  چشمم بيابد اينكه كجا هست كاروان
  آيد خيال و سبقت گيرد در آن ميان

  
  اى كاش پشتِ دام قَيه ، از صخره هاى تو

  مى آمدم كه پرسم از او ماجراى تو
  بينم چه رفته است و چه مانده براى تو

  مروزى چو برفهاى تو با گريه سر كن
  دلهاى سردِ يخ زده را داغتر كنم

  
  خندان شده است غنچة گل از براى دل

   خون شد غذاى دل ليكن چه سود زان همه ،
  زندانِ زندگى شده ماتم سراى دل

  كس نيست تا دريچة اين قلعه وا كند
  زين تنگنا گريزد و خود را رها كند

  
  حيدربابا ، تمام جهان غم گرفته است

  اتم گرفته استوين روزگارِ ما همه م
  اى بد كسى كه كه دست كسان كم گرفته است

  نيكى برفت و در وطنِ غير لانه كرد
  بد در رسيد و در دل ما آشيانه كرد

  

  گؤيرچينلر دسته قالخيب ، اوچاللار
  گون ساچاندا ، قيزيل پرده آچاللار

  قيزيل پرده آچيب ، ييغيب ، قاچاللار
   جلالىگون اوجاليب ، آرتارداغين
  طبيعتين جوانلانار جمالى

  
  حيدربابا ، قارلى داغلار آشاندا

  گئجه كروان يولون آزيب ، چاشاندا
  من هارداسام ، تهراندا يا كاشاندا
  اوزاقلاردان گؤزوم سئچر اونلارى

  خيال گليب ، آشيب ، گئچر اونلارى
  

  بير چيخئيديم دام قيه نين داشينا
  نابير باخئيديم گئچميشينه ، ياشي

  بير گورئيديم نه لر گلميش باشينا
  منده اْونون قارلاريلان آغلارديم

  قيش دوندوران اوركلرى داغلارديم
  

  حيدربابا ، گول غنچه سى خنداندى
  آمما حئيف ، اورك غذاسى قاندى
  زندگانليق بير قارانليق زينداندى

  بو زيندانين دربچه سين آچان يوخ
  چان يوخبو دارليقدان بيرقورتولوب ، قا

  
  حيدربابا گؤيلر بوتون دوماندى

  بيريندن ياماندى-گونلريميز بير
  بيروزدن آيريلمايون ، آماندى-بير

  ياخشيليغى اليميزدن آليبلار
  ياخشى بيزى يامان گونه ساليبلار

  



  آخر چه شد بهانة نفرين شده فلك ؟
  زين گردش زمانه و اين دوز و اين كلك ؟

  گو اين ستاره ها گذرد جمله زين الَكَ
  بگذار تا بريزد و داغان شود زمين

  در پشت او نگيرد شيطان دگر كمين
  

  اى كاش مى پريدم با باد در شتاب
  اى كاش مى دويدم همراه سيل و آب
  با ايل خود گريسته در آن ده خراب

  مى ديدم از تبار من آنجا كه مانده است ؟
  وين آيه فراق در آنجا كه خوانده است ؟

  
  من هم به چون تو كوه بر افكنده ام نفَسَ

  ه فلك ، دادِ من برسفرياد من ببر ب
  بر جغد هم مباد چنين تنگ اين قفس

  در دام مانده شيرى و فرياد مى كند
  دادى طَلب ز مردمِ بيداد مى كند

  
  تا خون غيرت تو بجوشد ز كوهسار
  تا پر گرفته باز و عقابت در آن كنار

  با تخته سنگهايت به رقصند و در شكار
  برخيز و نقش همت من در سما نگر

   و قامتم به سرِ دارها نگربرگرَد
  

  درنا ز آسمان گذرد وقت شامگاه
  كوراوغلى در سياهى شب مى كند نگاه
  قيرآتِ او به زين شده و چشم او به راه

  من غرق آرزويم و آبم نمى برد
  ايوز تا نيايد خوابم نمى برد

  

  بير سوروشون بو قارقينميش فلكدن
  نه ايستيور بو قوردوغى كلكدن ؟
  دينه گئچيرت اولدوزلارى الكدن

  قوى تؤكولسون ، بو يئر اوزى داغيلسين
  بو شيطانليق قورقوسى بير ييغيلسين

  
  بير اوچئيديم بو چيرپينان يئلينن
  باغلاشئيديم داغدان آشان سئلينن

  آغلاشئيديم اوزاق دوشنَ ائلينن
  بير گؤرئيديم آيريليغى كيم سالدى

  اؤلكه ميزده كيم قيريلدى ، كيم قالدى
  

  ديم نفََسىمن سنون تك داغا سال
  سنده قئيتر ، گويلره سال بوسسى

  بايقوشوندا دار اولماسين قفسى
  بوردا بير شئر داردا قاليب ، باغيرير

  مروت سيز انسانلارى چاغيرير
  

  حيدربابا ، غيرت قانون قايناركن
  قره قوشلار سنَّن قوپوپ ، قالخاركن
  او سيلديريم داشلارينان اويناركن

  يمى اوردا گؤرقوزان ، منيم همت
  اوردان اَييل ، قامتيمى داردا گؤر

  
  گئجه دورنا گئچنده. حيدربابا 

  كوراوغلونون گؤزى قارا سئچنده
  قير آتينى مينيب ، كسيب ، بيچنده

  منده بوردان تئز مطلبه چاتمارام
  ايوز گليب ، چاتميونجان ياتمارام

  



  مردانِ مرد زايد از چون تو كوهِ نور
  نامرد را بگير و بكن زير خاكِ گور

  شمانِ گرگِ گردنه را كور كن به زورچ
  بگذار برّه هاى تو آسوده تر چرند
  وان گلهّ هاى فربه تو دنبه پرورند

  
  !حيدربابا ، دلِ تو چو باغِ تو شاد باد 

  !شَهد و شكر به كام تو ، عمرت زياد باد 
  !وين قصه از حديث من و تو به ياد باد 

  گو شاعرِ سخنورِ من ، شهريارِ من
  ت مانده در غم و دور از ديارِ منعمرى اس

  حيدربابا ، مرد اوغوللار دوغگينان
  رين اوغگيناننامردلرين بورونلا

  گديكلرده قوردلارى توت ، بوغگينان
  شايين اوتلاسين-قوى قوزولار آيين

  قويونلارون قويروقلارين قاتلاسين
  

  حيدربابا ، سنون گؤيلون شاد اولسون
  دونيا واركن ، آغزون دولى داد اولسون

  سنَّن گئچن تانيش اولسون ، ياد اولسون
  هرياردينه منيم شاعر اوغلوم ش

  بير عمر دور غم اوستونه غم قالار
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